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« کابینه‌ی ما رگارت تاچر نخست وزبر 
جدید انگاستان پراز مرد است» 


0 


تمامى بی‌ستاره SB‏ جهان ! 


Ue 
+ 


درباره گرانی 


در ميان تلفن های‌متمددی که 
بدفتر مجله میشود » گاهی هم سر 
حرف‌باز میشودوبعضی ازخوانندگان 
کرامی مجله با حسن نیت مشكلات 
و مسائل خانوادگی و اجتماعى خود 
را مطرح میکنند. هفته گذشته چند 
نن‌از خوانندگان‌عزیز از ماخواستند 
تا داجع به «ترانی» بحث کنیم و 
اتفاقا ديديويد موضوعی برای بحث 
جدى ابن هفته نیست. + 

حقیقت ابلست که در ابسن 
شرايظ انقلابی» افراد بايد حسی 
نيت خود دا ثابت کنند وتا انجا 
که ممكن است أجئاس و بخم‌وص 
ارزال عمومی دا بقیمت ازل در 
اختيار هموطنان خود قرار دهند نا 
باینوسیله تلام همکاری و آفتعبادی 
alo‏ حفظ شود 

حقيقت ایشست که اکر نجار 
از بقال جنس AS‏ بخرد » ازفردا 
اجرت ساختن‌صندلی را كران میس 
کند. الرنقاش‌عبندلی دا گرانبخرد. 
نرخ خود وا بالا می‌برد و باین‌توتیب 
اچناس سیر صعودى بيدا میکند و 


جلوى احتكار بعضی‌از افراد سوت 
جو ترفته‌شود تاواقعا بمساتضمفين 
در این شراط حساس اجحاف 
نشود. 
سيد احم سکاکی | 
1 
1 


oo 


جاب افست: مازگرافيك - تلقن ۸۴۱۹۱۹ 
تك شماره dhs Be‏ 
تال نیام 
هقه‌نامه فکاهی » سیامی + انتقادی 
دوره جدید — شماره هشتم 


ae‏ بهلول به هیچ دسته و حزب و جمعیت ومرام ومسلك و اقلیتی وابسته د 


وزير کشور ! 


هفته گنشته ناكهان شايعدربودن 
وزير کثور در شهر شايع شد کهالبته 
پلافاسله چنان که انتظار میرفت‌توسط 

همروف و سازمان رادیو 


مرزهای کثور بته است و از طرقی 
بشدت کنترل میشود وزير کثور به 
هيج وجه ربوده نشده است ! 

واگر هم یقرش محال ربایشدگان 
وزير كشور را ربوده ودرداخ لکثور 
پنهان کرده باشنديازمئلهتا ب لتكذيب 
است برای اینکه وزير كثور چون 
وزير كثور است اگر دز هر جای 
كثور جه پنهان وچه ظاعر باشد باز 
وزير كشور است و ربودن و عدم 
ربودنش مشكلى ايجاد نميكد 
وزير کثور است و 
باشد ودر tele‏ 7 
وزیر کتوز Peet‏ درست مثل Sal‏ 
وزير خارچه را بربايند ay‏ خارج 
| ببرئلد! 


خاگرد و عدير در خدمت معصلم است» 


© هلوز ti‏ الله لام ye‏ او از 
موضعی دالام م ی کنه كه در آن «عرض» هت ولی 
«غرض» نیت ۲ 

چند روق قبل دوستی» از وزاب ىبر سيد 
موضع تو چیه * | 

خیلی خونرد گفتم Ved:‏ 

14 چیه‎ Sy gia + “كفت‎ 

گفتم : "الا" واضحه,: بهلول زاده برای 
مردم کار می كله و تابر اش دم ج جهت خواسته 
های اونها الم ميزته 6 AG gem‏ کبانی هم 
بودند که برای GE‏ کار م ىكردن و در 
جهت خواسته‌های اون مرحوم فلم ميزدن ! 

لت : تو مته که خواته‌های سردم 
چیه ؟ 

كفم : عن فکر می‌کتم اولین خواسته‌ئون 
اينه که به خواستاهاخون رنیدگی و توجه 
bide‏ 

“لفت ؛ أخللا تو ه بچه کانی سگی 
oF‏ 1 

Sp:‏ عه هر ابن مفتکت زندگی 


گفتم : همش كه نمه نالفو شکایت و درد رئيس دربار شاه سابق1 
دل کرد » ما لطیفه مي‌تويتيم برای شادشدن » با 


Sigal‏ معروّق! ile‏ موخ می‌کنم براق گو دنده صادق! 


١ از ۰ که کارشد‎ Se 
8 و بمنظور احدات «خانه آخرت» برای خاندان‎ Mii ر‎ Cet 
حرقهای‎ me نزديكتر شین و دوستی رکه‎ " 


هشن Uae.‏ که کازاگسرن ؛ مردسضی که | 5 آقای دکتره كلاب 
بهلو 5 
مردمی که ببهکار و ىبولن »)| عردمی كه اصلا از عموم نيك وكلران خو اهشمند استهمه‌روزه :. 
جدیرو راحت تر بزنیم) — طالبی مفب | كوينده اخبار راديو تلويزيون: در شركهاى تو «كاز 
ج ت واون, دست کزدندواسهخون 
عا گاز نیاوردند ا زنم glee‏ شد 


۵ هجتن » مردعی که مستاجرد؛ بهتداری زمين در حوالی‌جهنم احتياجاست.‎ stile آموز و‎ site 
بيكارث و دنال كار ع ى كردن # صبح و عضر جهت اعطاى زهين به آدرس جزيره ۾‎ 
چیزهائیکه | باهاما » درب دوم ء يلاك ؟ متزل شاه سابقمراجعه ۾‎ le "لفت ؛ انی توفكر‎ 
سلام شنون دگان عزيزء ما خبرهايىرو ۾‎ — 
| كه جلومونه مىخونيم » راست ودروغثر 8 و ستم روكاز كرفت‎ 
\ «شوهر توسری خور,ه‎ ‘ 


| ىأؤيسى در جهت خوانته‌های مردمه ؟ و 
دیگه با خداست ! 


به يك دستگاه بو لدوزردرست‌وحابی» برای با زکردن راههاى 
فاقت و مهربانی و همکاری و همراهى و اتحاد و 


مندییم. 
Giese: fi‏ - دولتموقت واقع در اداره نخست 
وزیری موقت ! 


«متشكرم» ۱۲ 


 دنراد‎ 3 


#داين » يك «قلم» است »د رها لحت |» چندان تيز نود 


جوهر » چیز بسيار خوبیست ! 


وجود قلم » به ز «عدم» است . قلم آزاد » در دست آدم آزاد است 
بقل » هر جه آزادی بدهند «كم» است آدم ء آزاد بايد باشد . 

واین ؛ بز رگترین «غم» است ! بنابر اين » قلم هم آزاد بايد بائد 
درون قلم » جوهر است . قلم آزاد » خیلی تیر است 
هرقلمی » جوهری دارد به همین دلیل هم > خیلی عزیزاست 


قلمی که وه لايد .اث رندارد. po OT‏ که وجود ندارد » AS AS‏ 
کمبود جوهر » قلم را کند می‌کند . |عزیز است . 
کمبود جوهر » عمدى و مصنوعی هم | چیزهای عزیز » خیلی‌خیلی وجسود 


زبانحال par‏ کننده! ۱ 
گرانی ! 


ای کے « ز کجا آمدواى 
4 به چه علت » سوی ما » آمده‌ای 
گفته بودند فسراری شده‌ای 

ولی ی آخ» که باز » آمدماى ! 
al pA Jone”‏ 


«<ال » هم ۱ همين است ٠.‏ 
بايد دید « آیندگان» جه م یکنند!؟ 
۾ 


«فسقلی» 


كويا عده‌ای از خوانندگان کوچه 
وبازا رکه اين روزا از کار وزندگی 
افتاده‌اند بر ای‌رفاه حال خود ش رکتی 
تشکیل داده‌اند و در اولین روز تاسیس 
ش ركتشان دسته جمعی تو خیابان براه 
افتادند و دم میدادن دکه: 
۷ ۳ نکی اينه 

وك دنیارو e‏ 


مثلث مبتذل! 


| زبانحال مفدان! 


تاك بيت هفته ! اولی: میدونی مثلث مبتذل » چه کسانی هستند ؟ ۱ 

5 دومی: آره‌اسشون هست. «نبكك»! تن 

در بهار زندگی « احساس پیری م یکلم اولى: منظورت- جه كانه ٩‏ . | ' 3 
عفد قي| رضم و فكر أسيرى م ى كنم ! 


دومی: : معلومهديكه ؛ سادات وكين وكارترء كهميشن مثلث 
مبتذل بي نالمللى «سیك» )1 ۱ ۱ | Lt‏ 


پای منقل نشسته بودیم و حرف از «عرق» بود ! 

رفيق مگفت : عرق خوبه ؟ 

گفتم : اكه از بدن آدم‌درییاد‌نه! ولی آگهبهبدنآدجداخل 
بشه ء بدئیست ! 

كفت : ولی عرق؛ ترياكروميبُره ! 1 

گفتم : فعلا که رشته‌ی دوستی من‌وقاراپطروبریده ! ١‏ 

گفت: پس «عرق» رشته‌ی‌دوستی‌هارو ميبره ! ۱ 

گفتم : درعوض رشتای‌دوستی‌من وعیال رو محکمتر کرده! 

گفت: VO‏ بنظر توء عبال‌بهتره باقارابط ٩‏ 


گفتم: اكه به کسی نمیگیء همون قارابط ! 


هلول — قبل از ابنکه 
درس امروز رو شرو عكتم 
اجازه بدين حادثهاى رو که 
دیروز تو خیابون برای من و 
هلول زاده انقاق‌افتادبر اتون 
تعریف کلم ۱ 
بجدها ‏ تعریف كنيد 
آنا جون ابن روزا تعريف 
كردن دوباره مد شده و گروء 
ها و طبتات و اشخاص مختلف 
برای اینکه وضعثون تتبیت 
بشه و به پت و متامى برسن 
شروع به تعريف از این واون 
کردند و خلاصه اينكه بازار في 
as‏ و تملق و جايلوسى و م در این وقت بهلول‌زاده طوريه يوا 
و fils‏ جلوه ‏ رفت جلو و بهشون كفت : ¥ اقلاكنك للكت الزن اه 
دوباره باب روز 8 براك چې جوون مردمو كنك | كفت GT:‏ خدا بز رگه دارى ۱ تو میتوانی برى تو 
8 عبزنين اونا گفتند : واه 8 ما که يه عمر تو اين معلکت خيابون وبدون‌اینکه از کی 
Joly‏ — كاملا همین Boyle‏ ینکه کتاب‌های چبی‌میفروشه ! 4 تو سری خورديم بذارين بقيه بترسی داد بزنى » مرك clip‏ 
اما بريم سرماجرالی كه 8 گفتم س بس توقع Boe‏ عمرم بخوریم مگه چطود مرك بر فرح » مرك برخاندان 
برامون اتفاق افتاده بود + 8 کتاب‌های eu‏ بغروشه 8 tate‏ چ جلیل مرك بر at‏ اليل Late‏ 
عرضم به حنورتون ق گفتند : چبی نباثه ؛ هرچی ۶ گفتم س نه بابا ont.‏ 8 آزادى ليست ٩!‏ 
ديروز بنده باتفاق بنده زاده 8 میخواد بفروته » بغروشه ولو 8 از زمين تا آسمان بازمان ."بل يسرك كفت : درسته آفا انا 
توی خیابون منتظر تاکی © اينكه كاب اسرار مكو باثه! 8 طاغون تو فير داره اون‌موتع 8 آزادی است ولی اكه اجازة 
واستاده بوديم كه ناگهان يك ف در این وقت من رفصم 8 اه از این کتاب‌ها تو دستت 8 بدن ما از ابن كتابهابغروشيم 
اتومبيل از نوع اتومبيل هانی § جلو و به جوانك گفتم : 8 می‌دیدند اعدامت حتمی بود , 8 ديكه تورعلى توره ! 
که بهش ميكقتند آهو بیاباد | پسرجون برای چیاز این 8 حلا تو توقع دارى جهار6 6 گفتم - نه بر جان این 
و عروس خیابان ظاهر شد ف کتاب‌ها میقروشی 9 8 کثیده بهت ترنن ۱۲ 8 كتابها آخه و هر رزيعى هم 
چهازتا جوان ملح ازش ۾ جوانك كفت : برای‌اینکه 8 يرك آهی کشید و گفت: 8 روى کار یاد جلوی فروش 
بياده عدن و آمدن يته بر § کتاب‌های دیگه رو حوب ف بس حالا با گذشته فرقی‌نکرده؛ 8 اين کناب‌ها رو میگیره چون 
بچه‌ای را که تو كنار خیابود 8 بمىخرند ؛ بازار اين كنابها 8 گفتم - نه يسرجان تو 8 فقط رژیم عوض bilge cot‏ 
کتاب فيفروخت گرفتند و ole BU‏ سکه است ! : اقتال سای الان وک خان 
میخورد زدنش ! 8 كفتيم ‏ يس حالا كهاين 8 فرق كرده تو خیلی SU‏ 


tots 


— شنیدم در راه‌پیمانی دیسروز ش رکت 
کردی؟ 
cof -‏ يول نداشتم سوار اتوپوس بشم! 


| فرستم فاتحه بر مردگاش 

4 به يك الحمد و قل واثله و بكفوت 

وهر آنکس آورد از يتكه دنیا 

3 طاغوت»‎ ain و‎ ١ 
peut. «ع- جثم انتظار»‎ 


7] بهلول ب صفحه ٩‏ 


و ناظم و معلم ها رو خودمون 
انتخاب ميكنيم 1 
بنده ‏ خوب چ هکی‌رو 


بعنوان اظم مدره انتضاب 
کردین ؟ 

بنده زاده ‏ کافه‌چی مدرسه 
رو خیلی آدم خوب و خوش 


as‏ زاده ب معلم تاريخ 
نداریم . 

بنده ب برای چی 1 

بنده زاده — برای اينکه 
تاریخی نداريم که معسلم لازم 
داشته باشه ! 

بنده ‏ پس این دوهزار 
و يانصد سال تاريخ PAE‏ 


بنده زاده ب عالیله خده ! 
بنده ب معلم حساب چیو 


تدم بعلم جبرتون 
Ros‏ 

بنده زاده ‏ پزور برداش 
کته ! 

بنده س معلم جغرافی ٩‏ 

بنده زاده ‏ طاغوتی بود 
از عرز فرار کرد 1 

بنده ب يس تو که معلم 
نداری روزامیری مدرنه‌چگار 

9 


بنده زاده — تظاهرات راه 
عيدازم ۱ 


ن باثه 1 
بنده ب برنامه فردات 
idee‏ 
بنده زاده ب تظاعراتو 
بعد حر کت به طرف دانشگاه 
بندء ‏ که چی بثه ؟! 
وہ ساس a‏ 
بثه بيايم خونه بخوابيم ؛ 
بنته اين بخواب که 
داری از حال ميرى .. 


ديعب تو خونه حوصلهام 
سررقت چون نه راديو برنامه 
درست و حابی داشت و نه 
تلویزیون ! عيخواستم از AG‏ 
oe‏ کاست طاغوتى بتارم 
ترسيدم بیان مزاحمم بشن به 
همین خاطراز روىبىحوصلكى 
و بیکاری بنده زاده رو از 
خواب بیدار کردم و نصفه شی 
يك مصاحبه مطبوعاتى باهاش 
ترتيب دادم تا هر جه میخواهد 
دل تنگشش بگوید وبنده هم‌در 
مجله بچپونم ! «منظور از 
چابوندن جاب کرئن‌است) قکر 
بد تکلید )! 

VE‏ این شما و اینهم‌مصاحبه 
بتده با پنده زاده + 


بخوايم حوصله ندارم ! 

بنده ب بلند شو Ub‏ جوت 
اتلاب خده ديكه موقع خواب 
یت ! چون اله چثاتو هم 
بذاری هزار كلك دستت‌میدن ! 

بنده زاده ‏ من عیخوام 
بخوام ١‏ 

بنده ب پسر جان حالا که 
میخوای بخوابی اقلاباثوبر وتو 
حارج بخور و بخواب نهاينجا؟ 

بند» زاده- برای چی 1 

بنده س برای‌اپنکهاستفاده 
toss‏ 

بنده زاده — چطوری ۲ 

بنده ‏ آخه عله‌ای‌بودن 
که رفتن خارج خوردن و 
خوابیدن حالاهم اومدن اينجا 
پت و متام عالی گرفتند ! 

بنده زاده  YO‏ نصفه 
شی منو بیدار كرد ىكهازاين 
حرقها برام بترتى 1 

بنده ‏ نه be‏ چند تا 
سوال ازت ذارم ! 

بنده زاده - Jig‏ تو 
هرجه زودتر مطرح كن چون 
خوايم مياد ! 

بنده ‏ بگو لين متوعدرسه 
شما جه خبره ؟ 

ينده زاده ب هيجى ۳ 
حورا LES‏ داديمر نسعدرسه 


© اندر عماره دوم اردیهشت هاه آگھی 3 
بوديد که به يك DLS‏ برای‌دوختن‌دهن بعضىهانياز مندیده! 


جان شما يا تخ و سوزن 
كو جاشدمن ٠‏ تا FUTSAL‏ 


eT خیاط‎ 


من بخيه زنم آن دهن یاوه سرا 


بيه زاده ‏ معلم عام 
دارم . 

بنده ‏ اون کجا رنته؟! 

بنده زاده ‏ رقته باب 
وكتاب طاغوتى ها برسه ! 


عابر يبلول توهم جزو مسافران بود ی ؟ 
رل يوت BIS‏ ہی رازو کی همق 


هر سازمائى که كار تكقد تمطیل خواهد شد ۰ 


| دستاند ST‏ قن پیشنها د كردهاند 
| که خانه سازی را بايد از روستاهاشروع 

Is 
ماضمن پشتیبانی وطرفداری‌قاطعانه‎ 0 
از این فکر پيشنهاد مى كنيم که برای‎ | 
تفویق و عودت روستائیان به روستاها‎ 
بوسیله قانون طاغوتی ماده صد خانه هارا‎ " 
در شهرها خراب كنيد وبوسیله طرح‎ 
غير طاغوتی جديدخانه سازی را ازروستا‎ 
ها آغاز نمائید!‎ 

اگر شهرها خلوت نشد بيائيد يقه 
gros |‏ بگیرید! 

تر داعتیاد! 

روزنامه ها باتيثر درشت رقم زده 
بودند که شاه سایق اقامت گاه خود را 
| ترك کرد در حاليكه بهاعتقاد بنده‌زاده 


خداخررا شناخت شاخش نداد 


| اگر شاه سابقيجاىترك اقامتگاه DEL‏ توای فرصت طلب ازهر دریمبر امت Wis‏ 
.. بد خود و اعتیاد های گوناگون به‌مواد به صد رك از درهای‌دیگر باز میگردی 


راترك ميكرد بهتر fog‏ اگرچه ذره‌ای: جرومروت دروجودت نیست 


ڪڪ ولی‌با ما به ظاهرميكنى اظهار همدردى 
UT‏ میای سر ساختمون کا رکنی؟ بود روی تو همچون سنگ پای‌رده‌شو خانه 
آومی - نه داداش» میخوام برم متحجتن هزاران اسزا گردد نثارت باز خونسردی 
4 ۰ در اين فکرم که توبا این‌بداندیشیو بد ذاتی 
برای جى فتحصن ft‏ اگر بست و مقامی داشتی با ما جه میکردی 
«عسکری» 


عردی را دیدند يلو 
کلنك برداشته و در al ate‏ 
است که ساختهانعظيم يكبانك 
پرداخت کننده وام سکن را 
از جا ب ركند و به خبال خویش 
با خود ببرد تا ععرفی کند ! 
: او را گفند : ابن جه 


“لفتهاند رباخواران را معرفى 
كتيد (۱) متهم ابن رباخواررا 
ميخواهم با خود برده و معرفی 
كنم »تا خاید ہی از نالھ 
پرداخت SOULS‏ توام بایهره 
از شر رباخواریش رها شوماز 
07 «تکته پرداه 
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سير وگرسنه 


\ 4 7 دوغن جراغ ربخته 
گدا - سلا يكم مكلت یت 5 = 
a‏ یی يكم ee‏ مت بت کجا روژی مک تاویش» آسکانلدی نادار دو سكه بنج پنی بد 
لرد انكليسى-عليك سلام من ميل به غذا تدارمو قرم رسج | بسرکتی بو که داد و گفتد 
اشنها بييا کم نچا کجا سوق 


- بند م op WINS MEI MF‏ قدم میزئم تاغذاپیدا کت 


0 
ا پیش سوی سال ۹ 
طرح تخشتین شهریخی درسال ۲۶۳۱ هم آماده شد. مهندنین 
پیشتگام روسی ازمدت تقشه شهری را ریخته‌اند که اصلا 
کوچه پس كرجه و تقاطع تدارد و قراراست درقطب نمال 
ساخه شود اين شهر مدرن دايره شكل خواهد بود و خانه ها 
ترمحيط أن چای میگیرند... قسمت مرگزی و ترونی دایره را 
:صورت پارک وسیع و بازی درمیاورند و تويش درختهای | 
بخصوص تواحی قطبى ‏ مثل «غان» و «غوشهه میکارند... خوب: 
تکلیف روشناتی حرشب های قطب که شش ماه طول میکشد 
چیست؟ هيج. داتشندان باستفاده لزيرق اتمى برفراز شهر آقتاب 

مصنرعی بوجود میأورند كه همه جارا مثل روز روشن مب 

جمعیت شهر حدود ۵۰۰۰ تفر است. ۳ 
ب 4 شد 

وقتى شكم سير 

سالوندد. «جورج برناردشاوه, «كلتوبارتراء هويليام فاتج, 
og ladle Gh) a Seely»‏ روز نا پم جد چلز 
مشتركى داشتند؟ آقای «لريك روزنقلء المانی خشمگین میتواند 
خدمت شما عرض کند انها همه مثل لوصاحب موهای سرخ بودند 
داريكه داتشجوى ۲۷ ساله ژر در درودايلئد» (امريكا) ازشوخى 
های كهنه و بيات و تازه لى كه د بره زلف أتشى ها ميكتتد خيلى 


و از خانه بيرون رفت. ولى در خيابان بايش به جيزى كرفت و 
سخت زمين خورد و يك سكه از دست او افتاد و قلقل خوران جنر 
متر آنطرفتر زیر سوبوش مشبک جوى پر لجن نا يديد شد كودك 
كه قرزند خلف پدرش بود برخاست و لباس خود را تكاند.و سپس رو 


۰ قرز 
به اسان کرد و گفت: wee‏ 


۳ 
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از مجله گرامی گزارش‌روز كه مطالب افشاكراتة ا ودر باره 
خاندان شاه سایق دارد اين مطلب‌را انتخاب کرده ايع 


اشرف کبوتر بازهم بود 


احضار کرده و ميكويده 


علاوه بر خروس باژی و جوجه خروس بازی 8 
که به «اشرق» خواهر عفيفه شاه سابق بت خر نداری كه در ميان كبوتران آزادشده یک 
ميدهند به قرار اطلاع با كبوترهم میانه خوبى کبوتر نامه برهم بوده و برای من خبر سوه استفاده 
داشته است. تو را آورده است؟ و حجت رامچپور می کند كه 

شایع است که «اشرفه موقعى که مترجه می قسمتی از مبالغ جياول شده را به حاب شخصی 
شود تیسار حجت میلیولها ريال از بابت کبوتران لو واريز تمايد؟ 
بازیهای آسياتى سوء استفاده کرده است او را 


ا هلول - صفحه ۲۱ 


۱ - نقطه مقابل بم 1 الله قر و قاطی 
: ,اه ودسم‌فرتگی! 


دیهش تا جر اا ۳۹ 
عیوه‌ی هردو سریگی ! 


۷ - ۸ -بعدالاین کسی میتونه‌به اسم 
مریضی از زيرش در بره ! سبجه دمل1 
أ فروشگاه فردونه وزتونمش 


شده واینکارازبندراتزلی شروع شد اس 
ابن سیلی از حلوای نسیه خوشمزه‌تره اس 
اكه این‌واحد. پول‌طافوتی هم عوض 

بهتر بود ! .۱ ل توید کهنه ۱ - شاید 
آنش سوزی‌این سیشماکار آدمیژاد نبوده که 
جزء اسرار شده !ب کچل درب ودافون!ت 
هم سیب زمینی تداره هوبعضى آدماها! 


عمودى : 

ا كلاه طافوت 1 - سر به سرش 
بدارین سرسام ميكيره 1 اس نون‌ترگی 1 
انواع و اقسامش به كوش ميرسه فقسط 

بباشين كول نخورين ۲۱ - مال 
فطبی معروفتره  !‏ به گوش‌خر خوندن 
فایده نداره ! مثل ابنکه خیلی بسه ! اس 
دربای دو قسمت‌شده 1 - منفعتی که 
حسابش ازدست در دفته ! - درازی از 
باثين به بالا ! ستعله‌بلیط 1 ه-الدكترات 
ادم دلش میخواد بوستكندهشو درسته 
فورت بده ! - فلانی 1 ٩‏ - تا دزد 
شل‌سابقر باستحی‌کنن توقع نداشته‌باشین 
به کلری نشون بدن 1 - لانه‌ی جاسوسی! 


۲ اله هردم‌بی‌خبر بموتن بایدمنتطر 
اوپتپاقىباشيم  !‏ بعضی‌ها برای 
بهان‌چه #همتهائىكهبه همكاراشون 
؟ ۲ - قرار شد حقوق مسردم 

اينطور باشه ولى تا حالا كه ابنطورنبوده 
البته خودمون نميذاريم | چیزی ازذ 
نمىلهميم فقط بركحروم ع ىكنه !اسه ر کسی 


هنوزاسوده خوابیده نميدونه ګند ضرف 
در آومده ٩۱‏ - جرت و برد 


خوراکی AL‏ مال بای ا و 
کارهای خودسرانه اشخاص ہے 4۳ 
كه خودشونو بخود هراشی میکتن به اد 
دستميده 1 سهم ضغيم هم رقیب خانم! 
1 ب Ty‏ ہی عصب اس باله و تروتمیز۔ 
مورچه بی‌سروبا ! بله پس خیال کسردی 
کی ۲ ۱۱ - به‌خیلی‌ها بايد لفت كه 
ديكه الولو بردش ۱ - همیشه باامضری 
بكو مكوداره 1 - كر حكم شود کهبگیرن 
پاید... ۱۲ سابن پرنده‌ای SF‏ يبشتر مردم 
حتی اسمشو نمیدونن از فداهای ممموای 
دربار طافوت بود - چون ينهمهكارها... 
میزنه ايناسمو روش گذاشتن ۱ ۱۳ - هم 
بخارا دار«همزرد 1 - بال که 
مرتكب میشین به‌بخت خودتون 


بعضی از خبرهاخو د بهخود ضد و تتيشتدو 
اجتیاجی به تعبیر و تفسیر نداره مثل اين دوتاخبر 
كيهان که يك جا نوشته بود : 

دربافت جرائم رانندگی از اول خرداد ماه 
شروع میخود ! 

وجاى دیگه درج سنه بود که : 

دولت انتلاب به باجگیر احتياج ندارد ! 


توز بع سيكار 


شر کت دخائیات اعلام کرد نحوه توزیع 
سیگار تغییر میکند ١‏ 

Med از ان يه ج کی‎ Sol ty 
سیگار عطالبه کرد چون نحوه‎ 
PEM ee کرده است شماخینی‌ساده‎ 
بغل دستتون به سیگار در بیاورید ويه کی كداز‎ 
شما سیگار خواسته است بدهيد ؟‎ 


pt‏ نوی سیصای ایسران 
اگسر بر فرق ها منت AAT‏ 
درون جام جم پسدالنت جاش 
شدم از این فرستادن بى ست ! 
تیرسیسنه کی الوا نف را 
تبرديم pat‏ را پیش « غسزالى » ٩‏ 
كه تصویرش شود در صفحه بيدا )1 
نداده تا کنون‌شخصی جوابم 
خدا يارت بود تا شعر دیگسر 
وی ثاغل بود در راه oT‏ 


اصفهان 
«نجاتعلی اسدى گندماتی» 


| نوشتم يك سرود اندر صفاهان 
«سینی» گفت هر كن ثعر دارد 
فرستد ما بخوانيم از براش 
بتاريخ هزار و سيصد و خصت 
pots‏ شعر خوش آنجا 
به شهر اصفهان با شور و حالى 
رغزالی هت آن گویند ما 
«فريد» از من گرقت آن تعر نایم 
غسرض » ها را تو باری کن برادر 
«اسدی» عت اندر ذوب اهن 


نح هلول - صفحه FF‏ 


cle‏ گرانتبمت فر اوان دارم 
وهمانطور که در عکس ملاحظه 
می کنید ۰ شاه gl‏ بهتگام 
دیدار یادگاه )53 یکی اد 
فرثها را باو نشان عیدهد . 
در حقيتت یکی از چیزهالی 
که پادثاهانو رومای‌جمهورور 
رابحيرت می‌انداخت همین 
ed‏ بود و چه با در خیلی 
ار مواقع. شاه BE‏ برای خوش 
خدمتى با خوثامد روسای 
کفورها ء از این فرثهابعنوان 
هديدهاى ار زشند اعطاء میب 
نمود . حالا كه طاغوت گریخته 
و بت‌المال علت تصيب ملت 
عده بايد از حيفو ميل OT‏ 
جلوكيرى شود و ما خبلبی 
خوشحال هتيم که توضیح 
ابن مجله مورد SH‏ ملولين 
امور معلکتی واقع شده است. 


هفته “كنشته اشاره AOS‏ 
به حراج فرشهای كرانقيعت و 
ارزشمند دربار نمودیم be GST‏ 
عده‌ای به قيمت نازل Che‏ 

شت بود 

ہی از جاب مطلب هفته 
گنشته » مئولین امر ببا 
جوثیاری کامل عوضوع را 
مورد بررسی قرار دادند و 
بخصوص وزیر محترم دارانی 
قضيه را پی‌گیری کرد ودستور 
اکید داد تا از قروش اینگونه 
فردها که از بیت‌العال ملت 
است و wily‏ دسترنج هری 
هموطنان ما می‌باشد جلو گیری 
بعمل wT‏ . ضمن SS‏ از 
pl del‏ بجای وزیر محترم 
Se‏ یادآوری ع یکنيم که 


سکویت چون‌همانطور که‌اطلاع 
دارید الان حن يه دلایلی 
توسط زئيى. دقترش بیضام 
تاده مود شاهتتاه رت را 
ترك oF‏ اين بود که بااکتر 
حاشرین شوخى و مزاج me‏ 
فرمودتد - شاه گفتند خب با 
أيادى که در ایران داریم و 
دوستانی که در oe‏ مرزها 
قرالا هارع با نیلشت ق 
کیاستی که در شماداران خوم 
سراغ. دارم به اين اميف به 
ياهاما عی‌روم و عر لحظه در 
اتتظار اطلاع Le‏ برای‌باز گشت 
عی‌باشم ۰ 

در اين موقع els‏ 
از جای خود برخاست و كفت 
پدرجان اجازه می‌دهی مطلی‌را 

5 

شاه كفت بگوغزیزم :همه 
منتظر سخترانی توردیده سایق 
wey Ola!‏ که وليعهد چتیر 
قرموتند یدز جان شا | 
كقتيد در باهامامتتظر اطلاع ۶ 
آقايان هتید كه در سورت 
موقثیت ترتیب بازكثت داده 
شود من لازم می‌دانم درحضور 
شنا و هبه آتابان اعلام کنم 3 
اكر منظور از بازكثت Bie‏ 
ایران ساطنت خودتان هت که 
هیچ اکر عدف به تخت نستن 
من می‌باشد بايد بگویم در 
مرق لفات :را چول منت 
كنم که تیاه ۳۵ ملیون تفر 
عردم اپران از عن بخواهتد و 
الا قتول نخواهم کرد . البته 
همه حاشرین دریافتند که 
پيشنهاد. ارشیرخان سيار 
عالی است با سوابقى که ايثان 
از جزیره wile Sop‏ + 
عقیده جاثار بهترین جزیم. ل 
خواهد يود .شاهتثاءنا لبخندی 
که توام با بز له‌گویی بود كفت 8 
اقدامات ارشیر میته برای 8 


ماذيقيمت بوده است اما تم 


دانم چرا با بودن جزیرء بهشت 
ش را به re ee‏ 
فرستاد حاضرین که بعد از في 
ios‏ سحنه‌های تاترانگی ز کی 9 
احتیاج به خنده داشتتد بضی في 
ها بطور تستعى و عده‌ای به 8# 
طور طبیعی برای خوشایند 
شاه مدای نهعه حنده‌تان در 8 
خناطنین انداخت‌شافکر تكنيد 8 
تاه با گفتن أبن حرا 5 


اراح ررر 


اشك حرت واشك محرومیت 
از cr.‏ وافضك plist‏ 
big’‏ از Ole‏ دو عوجود 
جاری ستم : چون‌زمان‌دیدا 
iV sb‏ شدیاوساطت‌شریفامامی 
وليعهد از آغوش Vie pole‏ 
عد خاشرين که در تنام طول 
cow‏ ایتاده sey‏ سرجای 
خود قراز و دليالة نت 
ومتا کرات محددا شروع شد 
اردشیرخان. بار RET So‏ 
بخ کرده كفت BAS Vo‏ 
7 /مخصوصا جناب‌شریفامامی 
1 دار ید من اقدامات‌خودم 
ca a‏ مي‌رسانم‌در صورت 
ق آنرا انحام خواهیم 
داد من يا مقامات یاعامابرای 
اقامت اعلیرتین‌دو حزیره 
بهثت به توافق‌رسیدم فکرمیب 
كنم که ین تياشد که شاهتشاه 
برای سدتي در آن جزیره 
call‏ کنند ا غاا عبت 
دوستان وسله باز گثت ر 
قراهم کنیم ؛ قبل از ایتک ه 
شاه جيزى بگوید نايبالاطنه 
گفت جزيرء بهشت ہیا جای 


خوت است امن توضيقة آم 
بارعا از کارتر شنیده بودم هم 
خيلى خوش اب و هواست‌و 
هم دور از دست اقُيار چون 
شاهتتاه تبی‌خواست»:ر baal‏ 
نام کارتر 2 


رشته 


os‏ شود بتابر اين 
عن را در دست. گرفته 
خطلاب به تاي بالاظته see‏ 
بهتر بود bE‏ بگوئید خوش 
آب و هواادور از دست افیار 
یعنی: جه 9 ها هر کخا wth‏ 
ست لقيار یا اقثاربه دامانمان 
تخواهد رید در tea!‏ 
شریف‌امامی كنت قرباتت کر 
جون والاحشرت ولیعهد 
از راء رسیده‌اتد role‏ 
کمی هیجان زده شدعاند ءالا 
منظلور خاصی نداشندائد . شاه 
گفت ییار خوب حالا جه 


اھک 


یفامامی كفت 


هروقت اسم نعليتد می‌بر تدنیایت 
رابلئد مي‌کتی بازهم خنده 

حار ؛ آخر اهروز شاء بيثثر 
از روزهای قبل خوتحال يود 
نه دو دلیل یکی آعدن ولیعهد 
یکی هم بيدا شدن مکانی‌برای 


7] بهلول — صفحه ۲۳ 


برای او لین بار وقابق‌پشت 
حکومت gh‏ ایران را 
از زبان رخا قلجداق بشوید . 


ظ 


سر کت کنن دگان در جله: 


قسمت دوم ۱ - بهلول ۲ ل بهلول زاده ۳ ب شيرين خانوم 6 - cong ane‏ 
حمدالمخان که BS‏ 


وس , خان © ابو » لى »٩ب Yor‏ 
et in 2‏ عيجوقت طعم‌بی‌پولی رانچشیدء 


آغاز جلسه دوم بحتب رگشته ۸ - فتلی ٩‏ - على و حمدالفخان متخصص ع همیته موقم نهار به كمثر از 
احضار زو. النك بوقلمون رشایت نداده 
برویچه‌های بهلول از اينكه = از fis.‏ سرفال و ار 
حمداله‌خان تاچند دقیقه‌دیگر be‏ دشين برای ستگیری خن کنان گفت 
باز میگردد و دوم bey‏ خانواده بهلو لآمده باشد اتقااله اگر ایندضه 0 
قلجماق را حاضر میکند در اما وقتی چتش به حمداله تو کارمان they‏ + روح رقا 
خود نمی گنجیدتد . از همه خان متخصص احشار روم تلجناق را pole‏ فى كنم 
بیشتر بهلول خوشحال بود اقتاد فریاد كثيد . بچه‌ها هبه CTL‏ بودتد 
میگنت بالاخرء يوست از كله — حمداله خان اوعد . بهلول برای KE!‏ وقت نگذرد 
رشا فلجماق می‌کنم و DH‏ «علی» دوید و در را با کت 
آتهمه خشم و خشونت را سرش کرد . حمداله خان که حمام _ حنداله خان وقست 
در میاورم = رفته بود و غل کرده son‏ طلادت و ما از بیکاری‌خوشمان 
در این‌حیص‌وبیص زنك cle‏ بود یمد از ود و پوق نمی‌آید . درثانی ما از واه 
در بعندا در آمد . فقلى از يك كيه كم حاى هم كردم سندوق بیکازی هم استفاده حبدالدخان تهر کند و برود 
ينجرء بیرون را تكاء کرد تا است با سلام و سلوات وارد شد نمى كليم ۰ بهمین جهت زودتر بهلول که از ابن قنیه عصبانۍ 


6 بهلول — صفحه Ti‏ 


يي كوش سیروس‌خان را 


شوئد ‏ بعد مطوم شد این‌برق 
مربوط به كله بی‌موی رتا 


درشت و واقعا قلجماق او در 
قتای اطاق شکل كرفت و 
روى هوا ایتاد 

حمدالهخان كه شروش 
عرق از پیشانی‌اش میریخت و 
نفس تقس ميرد ؛ با اشاره 
فحت به Digan‏ که ماک 
باشند " در همین موقع ضدای 
چند ركه رسا قلچناق در فضا 
بیچید : 


بسچ 


کی تور shel‏ 
مارو ashe‏ است ؟ 

ب- اگر جسارت SA‏ 
بهلول شما را احتار کردہ 


رشا رتاجماق چشمهایش 


رفثه آب خنك بخورء ۱ 
دن زا قلجماق از شدت 
ختم لرزید و كنت : 
ستو کی هتی كهيا این 
جسارت حرف عیزنی هییچ می 
ob‏ که اگر بخواهم دستور 
هیدهم ترا نعامه قبلمه کنند . 
بھلول خنده‌ای £ د و 


— من بهلول هستم واژ 
هم ترسی ندارم » در 

ضمن بايد بهت بكم دیگه از 
تاج و تخت خبری تبت و 
بیخودی زرت و يورت هم 


bey‏ تلجماق که حابى 


isis‏ © تابحال سکوت 
کرده يود ناگهان مرد clap‏ 
جلوی crs‏ ايستاد و كفت : 
زیاد روت‌روزیاد 

بكتى ٠‏ سراز بدن روحت 


جدا ميكنيع ٠‏ دیگه اون دورء 
گذشت» حالا ما دستور خیم 


و تو wh‏ اجرا کنی , دیگه 
اون ممه رو لولو برد .., 
ادامه دارد 


7] بیلول - صفحه FO‏ 


گردنی به «حمالژاده» بزنم 
بدنبال اين اظهار نظر همگی 
به عيجان آعدتسد و عليه 
حمال زاده قیام کردند وبطرف 
روح عجوم بردند و شروع به 
كنك زدنش کردند . اما از 
دست بچه‌ها از بدن روح عبور 
ميكرد و slp pls‏ التنامی- 


گنان میگفت : 

لطاكركم + گر 
تميخوام . مرا بشید 
ايتقدر KS‏ نزنید 


ناگهان درمیان تعحب 
حاضر دن روح شماعى زاده حاضر شد 
و يك‌دهان آوازخواند 


که من تتووتم روج شخسر 
رو که wll‏ ميكتم احضار 
ک 


حداله خان که خودش از 
صدای تابهنجار حبالزاده‌جا 
خوردد بود با يك سری‌ورد و 
ودعا او را محو کرد و عرق 
بیثانی‌اش را ياك نمود 


وحشت بر رگ 


حمدالمخانكة ته میب 
شود باسرف يك استكان چائی 
كنت 


س رضا تاجماق مئل سك 
عفتجان دارد . هر کاری میب 
اجن اشر 
سکوت زا رعايت كنيف و سعى 
کنید ck‏ خود را حفظ 
كنيد تا حاشرش كم . 

حمد!لمخانباتمام زیر کی‌اش 
زیر بان اعتار رن ربا 
قلچماق ژائنده بود. بالاخرءه 
پنی از يناعت کمحدالهعان 
با del; bast‏ برقسرار 
کرد ٠‏ توباره رعد و يرق شد و 
در ميان خبار و مه غلیظی که 
تولید شد ناگهان bal‏ يرقى 
در اطاق درختید که چیزی 
تناس بود ده زجره . By‏ 


- اين دفعه 


رو pls‏ اده درمقایل 
حيرت حاضران با آن كنت 
و شلوار چرعی عثتول‌خواندن 
بود و با اصرار عجیی 
میخواند , ثاید نکر ميكرد 


كه توی تله وزوزون vale‏ 


روح شماعی‌زاده از 
خواندن باز استاموحمداله‌خان 
که بر اثر يك اشتباء كوجك 
بجای روح رشا قلجماق روح 
«حمال‌ژادم» را حاضر کرده 
oy‏ هول شد و دوبارء شروع 
به دعا خواندن کرد 
یادامی» که عنوز عثق 
شنیدن صدای خواننده‌ها 
os‏ 
— بگذارید يخوالد . 
من از حشايش خوشم میاد . 
بهلول gh‏ 5 
و چشم غره‌ای 
س این‌مرتیکه دارء تو 
كاليقرئيا برناعه اجرا ميكنه و 
هتوز تمرده » چطور روحشو 
حاشر کردی 
حمداله‌خان ععذرت خواعی 
کرد و فقلیاز جا يريد 
و گفت : 


shh‏ من بيك یی 


ته‌اند اخم 
بزرگان بر Ses‏ واجب 
است + 

سیروس خان که اتتظار 
نداشت بهلول دعوایش کند 
ae‏ 


— بهلول خان . مگه شیا 
نگنتید هر وقت ه کی شمار 
داد وابهش شبشکی. ببندیم - 
خب. حمداله‌خان هم شعار داد 
عنم باين وسیله اتتقاد کردم . 
بالاخره با وساطت حاشران 
در جله عمدالفخان باط 
احسار روح خود را يهن كرد. 
ایتدا متدارى نخود ووی 
گربه و اش جثم مورچه و 
دل و زوده CES‏ شده موش 
tess‏ و بعد رمل 
ا را ماده کرد و 


صانطور که در aul‏ 
قبل گفتم اگر میخواهیدروح 
حاشر بثه بايد سكوت كتيد و 
حرف تز نید » وقتى روح حاصّر 
شد ميتوانيد از او عوالاتى 
بتمائيد . بچه‌ها در مقایل 
بهلول تول دادند که تا لاجر 
شدن روح Ley‏ قلچناق سکوت 
سين باثاره حسناله 
خان چراغ را خاموش کردتده 
پرده را کشیدند و در تاریکی 
مخض حالدعان. تروع به 
وردودعا خواندن کرد 


سیاست انگلیسی‌ها . 


ترس و اضطراب و هیحان 


ووحشت درجثم يكايكحاضران 


حمدالمعان دما میخواند و 
سداهاى عجيب و غریبی از 
خود در میاورد . شيرين خانوم 
نها زیباروی مجله ۰۰داشت‌از 
رحشت سکته میکرد؛ در همین 
موقع صدای رعد و برق در 
آسمان پیچیده و باران شروع 
بباریدن کرد و پرده‌های اطاوبا 
توفان شدیدی JETS‏ شده بود 
ب لرزش درآمد . نا گهان از 
وسط سفرداى که حمذاله خان 
بجلوش .هن کرده بود SIE‏ 
دید آعد و در ميان مدغليظى 

بوجود آمده يود ؛ ناگهان 
وح «حسن‌شناعی‌زاده»خوانندء 
تله وزوزن سايق ظاهر شد و 
با صدائى نکره و نخراشیده‌اش 
شروع بخواندن کرد: 

cle‏ که بمِن صدای خوندن 

دادی» 
«ای که يمن جرات موندن 
دادی » 


0 a 

“ok 
G 
5 


نخت وزیری حتوق ٠ OS)‏ 

گفتم — خوب برای چۍ 
كرفتكون 
كفت 


ای اينكه حتخونو 
كف سحون بذارتد ! 

كنت ب خواندی که رئیس 
باك مرکزی slog le ll‏ 
شرورى تضمین جانی و مالی 


میشونه ؟ 
كفت yl‏ عبار لكا Seb‏ 
كفت # جى بارا 
گفتم — رقاب تبانلكه ركرى 
با سازغان,مافيا . 


0 


تکشنبه ها فقط 


۳ 


يك دسته دیکه که‌ماشاالله 
خیلی زرتك تشر بفذارن و خیلی 
زود خود عون رو به آلاف و 
الوف عیرسوئن و دسته‌ای هتن 
انعطاف پذیر . خم وراست 
شو که مثل pad‏ مجسمه سازی 
به هرشکلی درمیان. ابنهاخیلی 
تبزبين تراز تیه هستن» وقتی 
طاغوت سرنگون نشده ود 
ن وکرای باجیره و عواجب اون 
بودن و از ملموتى حتا اسم 
دوازده امام خودئون‌رو بلد 
نودن - همجنين که دیدن 
رژیم توحبدی‌وجمهوری‌اسلامی 
برقرار شد فوری ته ريشى 
#ذاشتن و تسبيح بدست PBS‏ 
و نه لام آدم/بعد از گفتن 
سماللهالرحم نالرحيم علساث 
میگن . فكر ميكنن اين جودى 
بيه زبونملال . سر خدارو 
علاه بزارث ٠‏ 

بھلول - بازم گلی په 
جمال زرتكترها كه رفتن و 
بات‌رو از شر خودشون راحت 
کرک 


سير وسخان 


خاه مخلوع و 
شرح و تفصيلات آتجناتى جاب 
مكردن و ودی میبرنت 
تا بوی‌پیروزی‌انتلاب روشنیدن 
رفتن بوسترهای قدو نيم قد 
و بزرك و كوجيكرهبران 


خدا فروختند و بهابمخدمت 
به انتلاب‌جیب‌خودشون پر څدو 
نونشون آجر نشد . همه هم 
گفتن يدبه جه آدم خوبی! 
يك سته ديكه از این 
زرنك‌ها که US‏ زیادهم‌ز رتاش 
نبودث تا شنیدت امام به دولت 
دستود داده برای عردم فقير 


البته زرنگی اين دسته رو حو 
دولت هم فهميد وبهشون‌هشدار 
داد). 


يعي‌ها توی هر رژیمی 
نونئون آجر نسثه و اونهادو 
دسته هتن . «زرنشها» و 
wld Sy jn‏ + 

این دو دسته از آدمها» 
توی همه اجتماعاتبشری‌وجود 
دارنو هیچوقت‌نفوذواقتدارشون 
رو از دست نمیدت ٠‏ 

زرنگترهاه اوتهائى هنن 
که قبل از انتلاب اسلامی 
ملت Ol pt‏ به مجرد پی‌دیدن 
هوا » به بلیط طیارء گرفتن و 
رفتن که رفتن . 

زرنت‌ها يعنى اونانیکه اين 
زرتكى رونداشتن در برت »* 
با صدوهثتاد درجه تغييرجهت 
ددن موندن/و بازهم نونشون 
آجر لشد . 

يك دسته از این Wether)‏ 
یکی توهین نشت گفتم يك 
دسته نه همه » تروخدا کاری 
تکنین. که فردا مجبور بشم 
تكذيب كنم ) منل گربه بو 
میکشن و هر موقعیتی روباحس 
خامه قوی خورشون زودتر از 
بقيه درك میکنن ملا ديدم 


: ١ 
د کر کوت میتود»‎ ge isle 


حقوق بگیر ساواك! 


© در یکی از روزنامه‌هانوشه 
بودند که تخت‌وزیر جدید «رودزیاه 
هم حتوق بگیر اواك بوده ابهعتیده 
ow‏ جاى هیچگونه تعجب و نگرانی 
نیت » چون در مملكتى مل رودزیا 
که تزادبرستی وظلم و ستم و جور 
کماکان ادامه دارد » از هر نظر هم 
که حاب کنیم . نخست وزبرجدیدش 
بايد هم حتوق يكير ساواك سابق‌ابران 
بوده بائد » و گرنه هلها به Goll‏ 
ظلم و ستم طاغوت خبلی میخورد ! 

«فستلى, 


آمريكائىها..! 


© روزنامهها نوشتندكه در 
آمريكا با ايرانيان بدرقتارى 


با شاه HL‏ که‌آنهمه برابثان 
خوبی کر دو منافعشان راحقظ 
کرد » رفتار خوبی داشتند که 
حالا با ابرانیان عادی رفتار 
بهنری داشته باشند IP‏ 

«بادامی» 


